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  يبل خزاعدر شعر دع يقرآني و رواي تبينامتني

  2 ابراهيم ابراهيمي و 1قاسم مختاري
  

  چكيده
 و ارتباط به كه باشدمي جديد نقد هايگرايش جمله از )intertextuality( تينامتنيب 
 در ادبي آثار و نيست خودبسنده متني هيچ نظريه، اين اساس بر پردازد؛مي متون بين تعامل
ها متأثر از يكديگر بوده و  متون و گويندگان آنبر طبق اين نظريه، . باشندمي يكديگر با تعامل

اين نظريه در . اندهاي ادبي و فكري يكديگر بهره جستهآگاهانه و يا ناخودآگاه از سرچشمه
ي ادبيات، نقطه ي ادبيات ملل بازتاب و كاركردي غيرقابل انكار دارد؛ چرا كه عرصهحوزه

ملتي پيوسته مورد تقليد و تأثر گويندگان و  هاست و شاهكارهاي ادبي هرتلاقي افكار و انديشه
  . سرايندگان هر دوره است

قرآن . اندبرده بسيار ي متون ديني از جمله منابعي است كه اديبان مسلمان از آن بهره 
هاي ادبي و بلاغي آن در كنار مفاهيم باشد كه جنبهترين اين متون مي ترين و مهمكريم شاخص

 آنان. اي در ميان اديبان مسلمان بيابدوجب شده است تا جايگاه ويژههاي اخلاقي آن مو آموزه
 به را قرآني مضامين و اندبوده مأنوس آن والاي مفاهيم و قرآن زلال يسرچشمه با همواره
آنان، شاعر متعهد و  ي؛ از جملهاندداده بازتاب خود آثار در مستقيم غير يا مستقيم صورت
باشد كه شعر و زندگي خود را وقف دفاع از اهل بيت ي ميي شيعي، دعبل خزاعبرجسته
  .هاي تشيع و نشر فرهنگ قرآن و حديث، با زبان شعر كرد، گسترش آرمان)ص(پيامبر 
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اي زيبا و هماهنگ صورت پذيرفته  روابط بينامتني قرآن كريم با اشعار دعبل به گونه 
فراواني  ي نبوي در اشعارش بهرهاين شاعر شهير شيعه از آيات قرآن و احاديث شريف . است

در واقع شاعر، . اين تأثيرپذيري لفظي و معنوي در اشعارش كاملاً نمايان است ژرفايبرده و 
شكل بينامتني اشعار دعبل  .قرآن و أحاديث زينت داده است ي زبان شعريش را با زبان آراسته

تر از نوع نفي جزئي  ميان آن بيشبا قرآن و أحاديث، از نوع بينامتني مستقيم يا آشكار و روابط 
  .باشدمي) امتصاص( يو گاه نفي متواز) اجترار(

پردازد و پس از جستار به بررسي شعر دعبل خزاعي از منظر روابط بينامتني مي ينا 
ارزيابي اشعار وي بر اساس اصول و قواعد اين نظريه، بر آن است تا تأثيرپذيري وي از آيات و 

  .روايات را تبيين كند
  .قرآن، حديث، بينامتني، دعبل خزاعي: واژگان كليدي

  مقدمه
آيد كه روابط بين متون را هاي نوظهور در نقد ادبي معاصر به شمار مياز پديده ينامتنيب 

. نمودتوان متون و اشعار شاعران را نقد و بررسي دهد و بر اساس آن ميمورد كنكاش قرار مي
ها رسوخ كرده و تحولات شگرفي را ست كه در تمامي حوزهرويكرد بينامتني از رويكردهايي ا

است كه  يافكار و نظريات گوناگون ي اين نظريه، زاييده. ها به وجود آورده استدر آن حوزه
گرايان بزرگ  يكي از صورت» ١شكلوفسكي«. مطرح كردند... گرايان، ساختارگرايان و صورت

او معتقد است كه يك اثر هنري زماني . ستميان متون اشاره كرده ا يروسي به اين رابطه

                                                            

ي كي و روس منتقد ،سندهينو.) م1984-1893متولد( Victor Shklovsky)(:يشكلوفسك كتوريو 1‐
 ييزدا ييآشنا ي هينظر ،يشكلوفسك مهم ي هينظر. است يروس سميفرمال مكتب شاخصي ها چهره از

 بودندي كسان نيگذارترريتأث و نيمشهورتر از ولك رنه و اكوبسني رومن ،يشكلوفسك كتوريو. است
 .دنديبخش رونق را ييگرا شكل مكتب خود آثار با كه
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را نخستين كسي » ١ميخائيل باختين«او . آن با ساير آثار فهميده شود ي شود كه رابطهفهميده مي
آوايي را مطرح كرده و وجود عنصر انعكاس بر سبك ادبي گذشته را بر داند كه نظريه چندمي

  ).29، ص 2005عزام،: ك. ر(هر سبك ادبي جديدي حتمي دانسته است 
اي كه اي طولاني است، به گونهداراي پيشينه يدر واقع بينامتني در ادبيات عرب 

: كند به اينكهاشاره مي» الذهب في أشعار العرب قراضة«نويسندگاني مانند ابن رشيق در كتاب 
صنع و مصدر هر گفتاري، گفتار پيش از آن است، حتي اگر كشف روابط بين متون و «

آيد، هر چند كه راهش به هر شكل سخن از سخن مي. ي متني كاري آسان نباشدهاوابستگي
توان گفت كه بينامتني بر ضرورت مي). 83م، ص1972ابن رشيق،(» اش دور باشدپنهان و رابطه

وجود رابطه بين متون تأكيد دارد و بنابراين نظريه هيچ مؤلفي خالق اثر خويش نيست، بلكه اثر 
گذر از يك «بينامتنيت را » ٢كريستوا«. باشدثار پيشينيان يا معاصرانش مياو باز خوانشي از آ

                                                            
 يخانواده كي در اورل شهر در) م1895( نوامبر 16 در) Mikhail bakhtin( باختين ميخائيل - 1

 بود، كرده خدمت روسيه  شهر چند در كارش اقتضاي به و بود بانك كارمند پدرش. آمد دنيا به اشرافي
 كه شهري اوديدسا در سرانجام اورل، شهر در نخست باختين كودكي دوران اول هايسال بنابراين
 همان دانشگاه در) م1913( سال در باختين. گرديد سپري برد، پايان به آنجا در را دبيرستان يدوره
) م1918( سال در. هادن بنا را خود فلسفي يشالوده و نمود، نام ثبت فلسفه و تاريخ يدانشكده در شهر

 النا با) م1921( سال در. كرد عزيمت نول شهر به و رساند اتمام به را اشدانشگاهي تحصيلات باختين
 بست فرو جهان از چشم كه) م1971( سال تا و كرد ازدواج) e.a.oklovic( اكلوويچ الكساندروما

 دچار پايش در درد استخوان اريبيم به باختين) م1923( ساال در. بود مهربان همسري باختين براي
 مزاج ضعف علت به باختين) م1961( سال در. گرديد منجر) م1938( سال در وي پاي قطع به كه شد

 و بازگشت مسكو به پزشكي معالجات انجام براي) م1969( سال در كند؛ رها را كارش گرديد مجبور
  )22 و21:ش1380دفتري، عزب.(برد سر به شهر آن در) م1975( مارس هفتم در مرگش، زمان تا
 يمدرسه ودر شد متولد بلغارستان در) م1941( سال در)  juliya kristeva: ( كريستوا ژوليا - 2

 وي وقتي ترتيب اين به بود، شرق بلوك جزو بلغارستان. خواند درس فراتسه زبان به منيكن دو راهبان
 دانشجويان مخصوص تحصيلي بورس كي با ادبيات، در دكترا مدرك أخذ از پس ،)م1965( سال در

 )41:ش1381كريستواف. (رفت فرانسه به ممتاز
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 1378مقدادي،(باختين است » داند و در اين نظريه پيرواي ديگر مياي به نظام نشانهنظام نشانه
  ).113هـ ش، ص

شاعران متعهد شيعي در اشعارشان از الفاظ و اصطلاحات قرآني و نيز احاديث، نهايت « 
، 1380مختاري،(» اند و اصولاً شعر متعهد شيعه با قرآن و حديث آميخته استبرده بهره را

دعبل خزاعي نيز يكي از اين شاعران متعهد شيعي است كه در اين مقاله سعي بر آن ). 144
است تا با استفاده از معيارهاي بينامتني به روابط بينامتني شعر وي با قرآن و حديث پرداخته 

مقارن با دوازدهمين سال خلافت منصور دوانيقي ديده به جهان گشوده و شود؛ شاعري كه 
تمام تلاش خود را در راستاي دفاع از حقانيت اهل بيت قرار داد و عشق و محبتش نسبت به 

ترين شاعران متعهد شيعي است كه وي از برجسته. بر كسي پوشيده نيست) ع(اهل بيت 
  .هاستسر زبان اش برهمواره آوازه شجاعت و ظلم ستيزي

باشد كه آثار وي مورد ادب شيعي مي ي برجسته يها دعبل خزاعي يكي از شخصيت 
ها و مقالات  مطالعه بسياري از علاقمندان به علم و ادب قرار گرفته است؛ در اين راستا پژوهش

شعر و شخصيت شعري وي نگاشته شده است كه براي نمونه به  ي بسيار مهمي در زمينه
پيام  يسيد رضا تقي دامغاني، مجله» دعبل خزاعي شاعر علوي«: شودر اشاره ميمقالات زي

دانشكده ادبيات و علوم انساني  يحسين چوبين، مجله» اثر زبان فارسي در اشعار دعبل«اسلام؛ 
 يتقي بينش، مجله» )ع(ترجمه و شرح قصيده دعبل خزاعي در مدح امام رضا «دانشگاه تهران؛ 

فرهنگ؛  يعليرضا ميرزا محمد، مجله» دعبل خزاعي و نويسندگان عرب«س؛ آستان قد ي نامه
  .و الأدب لغةال ي مجله ،الكريم الاشتر عبد »الخزاعي و مكانته الأدبية و الشعرية دعبل«و 

ي بينامتني و شرح حال مختصري از دعبل در اين مقاله ابتدا به بررسي اجمالي نظريه 
- به نقد و بررسي بينامتني اشعار دعبل با قرآن و روايات مي خزاعي و جايگاه شعري او، سپس

  .پردازيم
  بينامتني  ي نظريه

هاي جديد در علم نقد، تعاريف متعددي را در بر دارد  به عنوان يكي از گرايش ينامتنيب 
تركيبي كاشي « ياز نظر ژوليا كريستوا بينامتن. ها بر تعامل بين متون تأكيد دارند آن ي كه همه
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 »باشد و هر متني فراخوان و تبديلي از متون ديگر استي شده از اقتباسات ميكار
ي شصت ميلادي ژوليا كريستوا اصطلاح بينامتنيت را در اواخر دهه ).44، ص1381كريستوا،(

هر چند قبل از او نيز ميخائيل باختين با عناوين ديگري از اين اصطلاح . ي نقد كردوارد عرصه
  .در نهايت اين كريستوا بود كه افتخار اين ابداع را نصيب خود كرد بحث كرده بود، ولي

محمد مفتاح از منتقدان معاصر عرب، از كريستوا تأثير پذيرفته و از روابط بينامتني با  
گون با بينامتني، تعامل متون گونه«: كندكند و آن را چنين تعريف ميتعبير مي» التناص« يواژه

  ). 121،ص1985مفتاح، (» اي مختلف استه در كم و كيف يكديگر
هاي پيشين كه موضوع مشتركي داشته باشند سخن با سخن«بنابر مكالمه باوري باختين،  

 احمدي،(» كندهاست، گفتگو مي هاي آينده كه به يك معنا پيشگويي و واكنش به آنو با سخن
ون ديگر است و قرآن طور كه گفته شد بينامتني ارتباط يك متن با مت همان). 93، ص1387

- ويژه شاعران با آن تعامل بينامتني برقرار مي تر اديبان، به كريم نيز از جمله متوني است كه بيش

  .آيدشمار ميهاي شعري آنان به كنند و همين امر از ويژگي
بينامتني : توان بينامتني را بر دو قسم عمده تقسيم كردجمعه معتقد است كه مي ينحس 

و بينامتني ... ؛ كه بينامتني مستقيم شامل سرقت، اقتباس، تضمين ويرمستقيمامتني غمستقيم و بين
  ).   158، صم 2003جمعه، ...(غيرمستقيم شامل مجاز، تلميح، كنايه و

ميان دو متن است كه وجود اين  ي ترين عامل در ايجاد روابط بينامتني همان رابطه مهم 
متون قديم يا معاصر  ي شود و يك متن جديد را زاييدهها سبب معنادار بودن يك متن ميرابطه

ها در بررسي و اين رابطه) 198، ص1389مختاري و شانقي، : ك. ر(آورد آن متن به شمار مي
، نفي )اجترار( يروابط بينامتني ميان متن حاضر و متن غائب، بر اساس يكي از موارد نفي جزئ

  . گردديتبيين م) حوار(و نفي كلي ) امتصاص( يمتواز
در اين نوشتار، متن حاضر، اشعار دعبل خزاعي است كه از ديوان وي استخراج گرديده  

است و متن غائب نيز آيات قرآن و رواياتي است كه كم يا بيش در اشعار دعبل خزاعي به 
خته ادر اين مقاله تلاش بر آن است تا به بررسي روابط بينامتني اين دو متن پرد. خوردچشم مي

  .شود
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و محق بودن ايشان به امامت داشت؛ از ) ص(دعبل ايماني استوار به اهل بيت پيامبر «
نهد، ادبي است كه از تعهدش به مذهب تشيع اينرو، طبيعي بود كه ادبي كه از خود بر جاي مي

هاي متعهد سپري گشت؛ سراسر دوران زندگي ادبي اين مرد، با سرودن چكامه. برخاسته است
» شوداش يافت ميهاي فكري و فرهنگيدر حيات ادبي دعبل و در تمامي زمينه بنابراين، تعهد

  ).   246 ،ص1378مختاري، (
شخصيت و تفكر اوست، با دقت در اشعار  ينما از آنجا كه شعر هر شاعري آيينه تمام 

توان به عظمت انديشه و تعهد ديني اين اديب مجاهد و سخنور پي دار دعبل، مي متين و هدف
افت؛ افتراهايي كه از يدهند، وقوف پايه و اساس بودن افتراهايي كه بدو نسبت ميو بر بي برد

: ك. ر(شد و عبداالله بن طاهر جاري مي يزبان حاسدانِ بانفوذي چون ابوسعد المخزوم
  ). 193 و182، صص2ج ،1986 اصفهاني،

يراسته و به سادگي تلاش دعبل بر اين بود تا شعر خود را از سختي و تعابير نامأنوس پ 
به طور . شعر دعبل، زنده است؛ زيرا از خاطر مردي انقلابي تراوش كرده است. نزديك كند

كلي شعرش از نظر واژگان، روان و از نظر معاني روشن و از انسجامي نيكو برخوردار است 
ر طور كه گفته شد دعبل از محبان اهل بيت پيامب همان). 372-374،صص1361فاخوري،: ك. ر(

پروايش، اين ابرمرد عباس را به دل داشت و به همين دليل و نيز به دليل زبان بيبود و كينه بني
برخي اشعار وي و  ياينك به بررسي اجمال. تاريخ ادبي تشيع در زمان متوكل به شهادت رسيد

  .پردازيمبينامتني اين اشعار با قرآن و روايات مي
  عبل خزاعي بررسي بينامتني قرآني در شعر د -الف

كي از انواع بينامتني، بينامتني لفظي است كه در آن الفاظي از متن ي: بينامتني لفظي -1
شود و اين الفاظ به كار رفته در متن حاضر ممكن است يك كلمه غايب در متن حاضر ذكر مي

رفته  توان نوع روابط به كارتر باشد كه آشكارا قابل درك و فهم است و از اين طريق مي يا بيش
  : در آن را بررسي نمود

لُوکني مـاسِ ببـيالعةٌالکُتـبِفـبعس  

  

 الَمونـن  تأتثـامنٍ  ع  ملَــه  الکُتـب  

  

أهلُ کَذلک يالکَهففةٌالکَهـفـبعس  

  

 ــرام وا إذا کــد ع ، موهنــام ــب ث   کَل
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  )27، ص1414،الخزاعيدعبل ( 
ها  ن آنيها از هشتم ها هفت تن هستند و كتاب كتاب پادشاهان بني عباس در: ترجمه

همچنين اصحاب كهف، آن هنگام كه شمرده شوند، هفت تنند، در . اندسخني به ميان نياورده
  . ها، سگشان است ن آنيحالي كه هشتم

هنگامي كه دعبل باخبر شد كه معتصم قصد كشتن او را دارد، اين ابيات را در هجاي او  
ن ابيات خلفاي بني عباس را به اصحاب كهف تشبيه نموده است و معتصم وي در اي. سرود

عباسي را به سگ أصحاب كهف كه همراه آنان بود، تشبيه كرده است، سپس  ي هشتمين خليفه
وي در اين . داندگناه اصحاب كهف را، بالاتر از منزلت معتصم گناهكار ميمنزلت سگ بي

  :فرمايد رده است كه خداوند ميك ات به داستان اصحاب كهف اشارهياب
سبعةٌ سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رابعِهم كَلبْهم ويقُولُونَ خمَسةٌ سادسهم كَلبْهم رجما بِالغْيَبِ ويقُولُونَ «

لَا تمُارِ فيهِم إِلَّا مراَء ظَاهرًا ولَا تَستَفتْ وثَامنُهم كَلبْهم قُل ربي أعَلَم بعِدتهِم ما يعلمَهم إِلَّا قَليلٌ فَ
  )22،كهف(» 1فيهِم منْهم أَحدا

اصحاب كهف تنها در خاورميانه نبود هم در آسيا و هم در اروپا و هم در آفريقا  ٔقصه
ه ها كهفهاي فراوان و غارهاي متعددي را شناسايي كردند اين قص مطرح بود محقّقان اين قاره

چون قبل از وجود مبارك موساي كليم بود و در تورات آن حضرت آمده و بعد در بين 
تقريباً جهاني شده بود اهل كتاب اين قصه را به مشركان  ٔها رواج پيدا كرد يك قصه مسيحي

اهل كتاب يا تحقيقي كه خواستند بكنند با اصرار زياد از  منتقل كردند مشركان بر اساس دسيسه
اصحاب  ٔسؤال كردند كه جريان قصه) صليّ االله عليه و آله و سلّم(رك پيغمبر اسلام وجود مبا

                                                            
گويند پنج تن بودند و  ها سگشان بود و مى سه تن بودند و چهارمين آن  به زودى خواهند گفت 1‐

گويند هفت تن بودند و هشتمين  اى مى اندازند و عده ها سگشان بود، تير در تاريكى مى ششمين آن
ها را  تر است، جز اندكى كسى شماره آن ها آگاه بگو پروردگارم به شماره آن. بودها سگشان  آن

 . ها از هيچ كس جويا مشو ي ايشان جز به صورت ظاهر جدال مكن و در مورد آن داند؛ پس درباره نمى
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ها را مطرح  كهف چيست؟ و قرآن كريم آن بخشي كه مربوط به اصل حق و معرفت است آن
  .كند مي

در مورد تعداد اصحاب كهف نظرات متعددي وجود دارد؛ ولي به چند دليل هفت نفر 
 . استبودن آنان را بيان كرده 

سيقُولوُنَ ثَلـَثََه رابعِهم كَلبْهم و «: فرمايد قرآن در مورد تعداد افراد اصحاب كهف مي. 1
 )22كهف،( ؛...يقُولُونَ خمَسه سادسهم كَلبْهم رجما بِالغْيَبِ ويقُولُونَ سبعه و ثَامنُهم كَلبْهم

ها سه نفر بودند كه چهارمين شان سگشان بوده و گروهي  آن: گروهي از مردم خواهند گفت
ها بوده؛ همه اينها سخناني بدون دليل و تير  ها سگ آن پنج نفر بودند كه ششمين آن: ميگويند

: ها بوده بگو ها سگ آن ها هفت نفر بودند و هشتمين آن آن: در تاريكي است و گروهي ميگويند
گرچه در جمله هاي فوق قرآن با صراحت، تعداد » .ستها آگاهتر ا پروردگار من از تعداد آن

توان فهميد كه قول سوم  ها را بيان نكرده است؛ ولي از اشاراتي كه در آيه وجود دارد، مي آن
» رجماً بِالغَيبِ« ي زيرا به دنبال قول اول و دوم كلمههمان قول صحيح و مطابق واقع است؛ 
  .يري نداردآورده است اما درباره قول سوم چنين تعب

ثَلـََثَه «: با واو آمده اما در دو جمله قبل يعني» و ثَامنُهم كَلبْهم«مفسران در اينكه جمله . 2
اشاره به آخرين » واو«: بدون واو آمده ميگويند» رابعِهم كَلبْهم و يقُولُونَ خمَسه سادسهم كَلبْهم

ه عدد واقعي اصحاب كهف عدد هفت بوده؛ زيرا قرآن سخن است و اين تأييدي است بر اينك
 ابن: ك. ر. (ها را در پايان سخن بيان كرده است هاي ديگران، عدد حقيقي آن پس از بيان گفته

لكشف ، ايثعلب. 185ص  ،3ج ،عالم التنزيل، ميبغو. 403ص ،1، جفسيرابن عربي، تعربي
  )162ص ،6ج  ،والبيان

 سه اين در :آورده است كه )713، ص2كشاف، ج( كشاف مرحوم علامه طباطبائي از قول
 تقدير و شده حذف مبتداى براى هستند خبرهايى سه هر» بعةس«و » مسةخ«و » لاثةث«ه جمل
» كَلبْهم بعِهمر«ه جمل سه هر كه چنان هم» سبعة مه» «ةخمس مه» «ةثلاث مه«: است چنين كلام
 قرار قبلى خبر صفت كه هستند خبرهايى و مبتداء »كَلبْهم ثامنُهم«و  »كلَبْهم سادسهم«و 

 .اند گرفته
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 در نشد؟ جمله اين آمدن واو با و جمله دو آن آمدن واو بى دليل كه اين پرسيد خواهى
 صفت جمله آن كه آيد مى در اى جمله سر بر هميشه كه است واوى مزبور واو گوييم مى جواب
 صفت مانند باشد معرفه از حال كه آيد مى در هم جملاتى سر بر كه چنان هم باشد، اى نكره
 صفت و» بود هم ديگرى او با كه آمد مردى من نزد -آخر معه و رجل اءنيج«ه جمل در نكره
 شمشيرى دستش در كه حالى در ديدم راه در را زيد -سيف بيده و بزيد ررتم«د مانن معرفه
 .است باب همين از نيز» معلُوم كتاب لَها و إِلَّا يةٍقَرْ منْ أهَلكَنْا ماو «ه جمل در او و» بود

 به صفت چسبيدن بهتر عبارتى به يا و تاكيد معرفه در هم و نكره در هم واو اين فائده
. رمستق و ثابت است امرى صفت اين به موصوف اتصاف كه است اين بر دلالت و موصوف

 رساند مى زيرا است، صحيح حرف اين كه فهماند مى ما به سوم جمله در كه است واو مينه
 طائفه دو آن چون نه اند، گفته سخن نفس اطمينان و ثبات و علم روى از سخن اين گويندگان

 جمله دو از بعد تعالى خداى كه است اين استفاده اين بر دليل. بودند كرده غيب به رجم كه
 گفته عباس هم ابن »قَليلٌ إِلَّا يعلمَهم ما« :فرمود سوم جمله از بعد و» بِالغْيَبِ جماًر«: فرمود اول
 بود، مانده باقى ديگر قول يك زيرا بود، شمردن جاى هنوز چون نيامد واو اول جمله دو در

مجلسي، (ت همين رواي نيست، دنبال در ديگرى قول بفهماند تا آورد واو سوم جمله در ولى
 كهف اصحاب عدد اينكه بر است ثابت و قاطع دليل خود هم )124ص ،57 ج ،بحار الأنوار

 )269ص ،13 ج لميزان،، اطباطبائي( است بوده سگشان آنان هشتمى و بوده نفر هفت

 واژگاني از وي. و دعبل نيز در اشعارش از لفظ و معناي اين آيه شريفه بهره برده است
  .است كرده استفاده باشندمي قرآني واژگان عين كه» كلب« ،»كهف« ،»ثامن« ،»سبعة«ن چو

  :سروده است» نونيه«دعبل در قصيده 
ــا ـــالأعاجمِ  فاخرينــ ــتُم  بــ  و كُنــ

  

 و كُنـــــتُم  بـــــــالأعاجمِ  فاخرينــــــا  
  

ــئينا ــرود الخاسـ ــع القـ ــخنَ مـ  مسـ
  

ــئينا     ــرود الخاســ ــع القــ ــخنَ مــ  مســ
  

  )131:1414دعبل الخزاعي، ( 
كرديد؛ بنابراين گانگان افتخار ميها از شما بودند؛ پس چرا شما به بياگر اسرائيلي: ترجمه

  .هاي طرد شده بودنداي را كه همراه با بوزينههاي مسخ شدهفراموش نكن خوك
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مقصود شاعر در اين دو بيت، يهودياني است كه صيد ماهي در روز شنبه بر آنان حرام  
ات با صورت ميموني مسخ شدند و اين ابيه اعلام شد، ولي با اين امر مخالفت كردند؛ پس ب

ولَقدَ علمتُم الَّذينَ اعتدَواْ منكُم في «: فرمايدبقره تناص دارد كه خداوند مي ي اين آيه از سوره
  )65،بقره(» السبت فَقُلنَْا لهَم كُونُواْ قرَدةً خاَسئينَ

يد؛ و كسانى از شما را كه در روز شنبه از فرمان خدا تجاوز كردند، نيك شناخت: ترجمه
  .پس ايشان را گفتيم بوزينگانى طرد شده باشيد

ها به امور  گري و نافرماني حاكم بر يهود و علاقه شديد آن آيه به روحيه عصيان ينا 
كُونُواْ قردةً «؛ و جمله )296، ص 1، ج1372مكارم شيرازي،(كند مادي و دنيوي اشاره مي

آن  ي همه ي ه و فرمان الهي چهرهكنايه از سرعت عمل است كه با يك اشار» خَاسئينَ
» القرود، خاسئين«دعبل در اين ابيات واژگاني چون ). 297، صهمان(گران دگرگون شد  عصيان

استفاده كرده » قرود« ي از واژه» قردةٌ«را با تغييري اندك در متن خود به كار برده، وي به جاي 
  .سازدكه اين نوآوري اندكي در متن شاعر را نمايان مي

در دفاع از قوم و قبيله خزاعه كه از مشركان مكه » نونيه« ي عبل در ابيات پاياني قصيدهد 
  : سرايدشكوه كرده بودند، مي) ص(آزارهاي بسيار ديده بودند و به پيامبر 

  :متن حاضر
 و يخــــزهم و ينصــــركُم علــــيهم

  

ــا   ــومٍ مؤمنينــ ــدور قَــ ــف صــ  و يشــ
  

  )132،ص1414دعبل الخزايي،(
هاي  رساند و دلگرداند و شما را در مقابله با آنان ياري ميها را خوار مي آن: هترجم

  .بخشدگروهي از مؤمنان را شفا مي
كند كه در مجلسي ابونواس و مسلم بن وليد و گروهي از شعراء جمع معتز روايت مي ابن 

ي من بياورد كه در توانيد يك بيت شعر براكدام يك از شما مي: ها گفت شده بودند، يكي از آن
اي از قرآن باشد، پس شروع به فكر كردند كه ابتدا ابونواس و بعد دعبل اين بيت را آن آيه
شاعر در اين بيت ضمن بيان خواري دشمنان و ). 110،ص1413محمد عويضه،: ك. ر(سرود 

كرده است هاي مؤمنان، از آيه كريمه زير استفاده پيام فتح و فرج و پيروزي بر آنان و شفاي دل
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قَاتلُوهم يعذِّبهم اللّه بأَِيديكُم ويخْزِهم وينصركُْم عليَهِم ويشفْ صدور «: فرمايدكه خداوند مي
  )14،توبه(» قَومٍ مؤْمنينَ
كند و شما را بر  شما عذاب و رسوايشان مى  با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست: ترجمه

  .گرداند هاى گروه مؤمنان را خنك مى بخشد و دل مى ايشان پيروزى
 خداي وقتي«. ي پيروزي قطعي خداوند به مسلمانان دارداين آيه شريفه دلالت بر وعده

 بيان آنان براي روشني به را قضيه و داد قرار توبيخ مورد جهاد ترك درباره را مومنان متعال
 به و دهدمي كيفر آنان به مسلمانان خود دست به كه داد وعده آنان به و فرمود را آيه اين كرد،

 پذيرفت خواهند را توفيق اين و شوندمي خوار طريق اين از و آمد خواهند در مومنان اسارت
 كه مومنان از گروهي هاي دل يعني« مؤمنين قوم صدور شفي »و شوند چيره و پيروز آنان بر كه

 آنان: گويدمي عباس ابن. دهدمي شفا را ستا خزاعه بني آنان از مراد و بودند ديده آسيب
 را آنان بسيار مكه مردم اما شدند، مسلمان و آمدند مكه به كه بودند سبأ قوم از و مني از قبايلي
 شكايت او به كافران رفتار از و فرستاده پيام) ص( خدا رسول به آنان و دادند شكنجه و آزردند
 »بود خواهد كار در گشايشي زودي به كه دهممي نويد شما به: فرمود حضرت آن و بردند

 ).330، ص2ج ،1389 زمخشري،(

) ع(خاصه امام علي بن موسي الرضا ) ع(اي كه آن را در ذكر مصائب اهل بيت » رائيه«در 
  :گويدسروده است، با اسلوب احتجاج آميز خود مي

 ء رهــنٌ بمِــا كَســبتيهيهــات كُــلُّ امــرِ
  

 شــئت أو فَــذرَِ لَــه يــداه، فخَُــذ مــا 
  

  )77:1414دعبل الخزاعي، (
اند؛ دريغا، هر انساني در گروي آن چيزي است كه دستانش برايش كسب نموده: ترجمه
  .خواهي بگير يا رها كنپس آنچه مي

دعبل در اين قصيده به ذكر مصائبي كه بر اهل بيت نازل شده پرداخته است و اين بيت  
والَّذينَ آمنُوا واتَّبعتْهم ذرُيتُهم بِإِيمانٍ أَلحْقنْاَ بِهِم «: اقتباس كرده استكريمه  ي را عيناً از اين آيه

  )21،طور(» ذرُيتَهم وما أَلتَنْاَهم منْ عملهِم من شيَء كُلُّ امرئٍِ بمِا كَسب رهينن
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اند، فرزندانشان  ن پيروى كردهها را در ايما و كسانى كه گرويده و فرزندانشان آن: ترجمه
كاهيم؛ هر كسى در گرو دستاورد  را به آنان ملحق خواهيم كرد و چيزى از كارهايشان را نمى

  .خويش است
اين است كه هر » كُلُّ امرئٍِ بمِا كَسب رهينن«در مورد اين آيه برخي معتقدند كه مفهوم  

بيند؛ ولي و بر طبق آن پاداش و كيفري مي انساني در گرو اعمال خويش است، خواه نيك يا بد
با توجه به اينكه آيات قبل همه درباره پرهيزگاران است و اين تعبير در مورد اعمال نيك 

. ر(رهن كه در لغت به معني ملازمت و همراه بودن چيزي است  ي تناسبي ندارد؛ بنابراين كلمه
را در بر دارد كه اعمال هركس  ن آيه اين مفهوميدر ا). 349، ص5،ج1413ابن منظور،: ك

در واقع اين . شود، خواه عمل نيك باشد يابديملازم و همراه اوست و هرگز از او جدا نم
شود و پيوسته همراه جمله تأكيدي است بر اين واقعيت كه اعمال انسان هرگز از او جدا نمي

خود را بر اين  ؛ و دعبل نيز پايه و اساس بيت)432، ص22، ج1372مكارم شيرازي،(اوست 
  . آيه قرار داده تا تأثيرگذاري شعر خود را بر خواننده افزايش دهد

  :سرايدشاعر در هنگام مرگ خود مي
لقــــــاهي ــــــوماللهِ ي ــــــدأع 

  

ــلٌ  ــو : دعبــ ــا هــ ــه إلّــ  أن لا إلــ
  

  )140:1414دعبل الخزاعي،(
: اده كرده بودروزي كه مرگ او را ملاقات كرد، دعبل اين جمله را براي خدا آم: ترجمه

  .جز خداي يگانه نيست ييخدا
  :بيت را شاعر زماني كه مرگ او فرا رسيده بود، سرود كه در تعامل با اين آيه است ينا 
  )163:بقره(» وإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إلاِ هو الرَّحمنُ الرَّحيم«
معبودى نيست و اوست اى است كه جز او هيچ  و معبود شما معبود يگانه: ترجمه 

  .گر مهربان بخشايش
آيه اقرار به يگانگي و يكتايي خداوند دارد و نيز برداشتن اين توهم كه در عالم  ينا 

 اثبات و او غير نفي با خداي كتاييي گزارش» هو الّا إله لا« جمله. خداي ديگري هم هست
 را آيه اين وقتي. اندداشته بت 360 كعبه پيرامون مشركان كه اندگفته. است الهي مقدس ذات
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 را تو ادعاي درستي تا بياور اينشانه گوييمي راست اگر: گفتند و ماندند شگفت در شنيدند
  ).261 ،ص1ج ،1389 زمخشري،( شد نازل 164 آيه و بدانيم

- هاي لفظي مذكور به دست مياي كه از روابط بينامتنينتيجه: عمليات بينامتني لفظي - -1

نفي  يرابطه) اشعار دعبل خزاعي(و متون حاضر ) قرآن(كه ميان متن غائب آيد اين است 
جزئي يا اجترار برقرار است؛ چرا كه متن حاضر به نوعي ادامه دهنده متن غائب است و نيز 

تر است كه دعبل خزاعي با اشاره  متن غائب به كار رفته در متن حاضر، گاه يك كلمه يا بيش
شكارا با قرآن تعامل بينامتني برقرار كرده است و اين نوع رابطه از مستقيم به آن آگاهانه و آ

آيد كه شاعر با ظرافت خاصي آن را انجام داده ترين شكل روابط بينامتني به شمار ميسطحي
  . است

يكي ديگر از انواع بينامتني، بينامتني مضموني است كه در آن : بينامتني مضموني -2
باشد، يعني متن حاضر در برگيرنده همان با متن غايب يكي مي مايه متن حاضر مضمون و درون

ي خود از اين نوع دعبل خزاعي نيز به نوبه. مضموني است كه متن غايب نيز داراي آن است
  :پردازيمهايي از آن ميتناص در اشعار خود بهره برده است كه به ذكر نمونه

  :گويدمي) ع( يدر مدح امير مؤمنان عل
ــاولَ  ــاً فتََن ــه خاتَم ــكينُ  من  المس

  

 بــن الأجــود بــةَ الكــريمِ الأجــوده 
  

ــه ـــيِ تَنزيل ــرَّحمنُ ف ــه ال فَاختَص 
  

    ــد ــه َليع ــل َخارِه ــاز مثل ــن ح مد 
  

  )64،ص1414دعبل الخزاعي،(
اي از يك انسان بخشنده و بزرگوار انسان فقير، انگشتري از او به عنوان هديه: ترجمه

ين خداوند در قرآن كريمش، او را منحصر به فرد كرد و هر كس به افتخاري كرد؛ بنابرادريافت 
  .                               مانند او دست يابد، بايد منحصر به فرد به شمار آيد

نازل شده است، ) ع( يزكات كه در شأن امير مؤمنان عل ي شاعر در اين ابيات به آيه 
شغول خواندن نماز بود و در اين هنگام فقيري از او طلب كند؛ آن زمان كه حضرت ماشاره مي

در حالي كه در ركوع بود انگشترش را به آن فقير بخشيد و ) ع( يبخشش كرد و حضرت عل
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دعبل نيز در اين ابيات به خوبي و با مهارت تمام سخاوت و بخشش آن حضرت را بازگو 
  .كرده است

» ولُهسرو اللّه كُميلا وونَإنَِّمعاكر مهؤتُْونَ الزَّكَاةَ ويلاَةَ وونَ الصيمقينَ ينُواْ الَّذينَ آمالَّذو «
  )55، مائده(

اند، همان  اوست و كسانى كه ايمان آورده) ص(ولى شما تنها خدا و پيامبر : ترجمه 
  .دهند دارند و در حال ركوع زكات مى كسانى كه نماز برپا مى

است، بعد از اينكه ايشان به هنگام ركوع ) ع( يگر فضايل امام عل بيانكريمه  ي آيه ينا 
بخشد، در شأن ايشان نازل شد و دلالت بر ولايت و انگشتري خود را به شخص نيازمند مي

لكشف ، اثعلبي. (نهايت آن حضرت داردو نشان از بخشش و بزرگواري بي) ع( يامامت عل
    )844ص  ،7ج ان، جمع البي، مي؛ طبرس81ص ،4ج والبيان، 

از سوره مائده تناص برقرار ساخته است و  ياطور غيرمستقيم با آيهه دعبل در اين ابيات ب
در واقع متن غائب و . شريفه، ابيات را در همان مضمون سروده است ي با گرفتن مضمون آيه

ه برده از آن بهر يباشند كه شاعر به نحوي زيبا و فنمتن حاضر در يك مفهوم و مضمون مي
  .است

  :همچنين در بيت ديگري در شأن آن حضرت سروده است
 ـ   بِفَضـلهيو آي من القُـرآنِ تُتلَ

  

    ــات ــي اللَّزَب ــالقوت ف ــاره ب  و ايث
  

  )40،ص1414دعبل الخزاعي،(
كنند و اين سخاوت و و آياتي از قرآن كريم فضل و بخشندگي ايشان را تبيين مي: ترجمه

  .ليست كه خود بدان سخت نيازمندندبخشندگي ايشان در حا
» ويطعْمونَ الطَّعام علىَ حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرًا«اين بيت اشاره دارد به آيه كريمه  

و خاندانش نازل شده است؛ زماني كه براي شفاي ) ع( يكه در شأن امام عل) 8،انسان(
ار خود را در روز اول به مسكين، در روز دوم به فرزندانش سه روز، روزه نذر كرده بودند، افط

ها را ترجيح  يتيم و در روز سوم به اسير دادند، با وجود اينكه آن را دوست داشتند؛ ولي آن
  .دادند
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  :قال الشاعر

 بلاءنــاتــذكرونهــلعمنــا بنــي
  

 عليكم إذا مـا كـان يـوم قمـاطر     
  

  )211ص ،10ج القرآن، تفسير في لتبيان، اطوسي(
شريفه بهره برده و بيت خود  ي صورت غير مستقيم از مضمون اين آيهه ل در اين بيت بدعب و 

  .را در همان مضمون سروده است
  :متن حاضر

قَهااللهِ ضَـــــي أرض ظَننـــــت 
  

ــقِ   ــم تَضــ ــي و أرض االلهِ لَــ  عنّــ
  

    )103 ،ص1414دعبل الخزاعي،(
حالي كه زمين خداوند  گمان كردي كه زمين خداوند براي من تنگ است، در: ترجمه

  .تنگ و گرفته نيست
  :متن غائب

لأرَضِ إِنَّ الَّذينَ تَوفَّاهم المْلآئكَةُ ظَالمي أنَْفُسهِم قَالُواْ فيم كنُتُم قَالُواْ كنَُّا مستَضعْفينَ في ا« 
  )97:نساء( »أوُلئَك مأوْاهم جهنَّم وساءت مصيرًاقَالْواْ أَلَم تكَُنْ أرَض اللّه واسعةً فتَُهاجِروُاْ فيها فَ

- گيرند، مىاند، وقتى فرشتگان جانشان را مى كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده: ترجمه

گويند مگر زمين  مى. دهند ما در زمين از مستضعفان بوديم در چه حال بوديد پاسخ مى: گويند
كنيد؛ پس آنان جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد  خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت

  .سرانجامى است
گفتند ما در زمين مستضعف متن غائب در اشاره به رد و تكذيب كساني است كه مي 

مگر زمين خداوند فراخ نبود تا از آن هجرت نماييد : ها گفتند بوديم و ملائكه نيز در پاسخ آن
تعامل بينامتني قوي برقرار ) حاضر(و بيت خود ) غايب(كه دعبل نيز با صراحت بين اين متن 

  .  نموده است
  :گويددر هجاي أحمد بن أبي داود مي

همــزي ــوم أراد االلهُ خـ ــانَ قـ  إن كـ
  

ي ذهَبِـك       فَزوجوك إرتغابـاً منـك فـ
  

  )63،ص1414دعبل الخزاعي،(
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م تو را به عقد ها را بخواهد، آن قو باشد كه خداوند خواري و ذلت آن ياگر قوم: ترجمه
  .ي مال و دارايي توستآورند كه شيفته زني در مي

در اين بيت شاعر زماني به هجو ابن أبي داود پرداخت كه او در يك سال دو زن را به  
  .پردازدميكند و به هجو او ازدواج خود درآورد و شاعر از همين امر استفاده مي

 :فرمايدمل با اين آيه باشد كه خداوند ميرسد اين بيت از نظر مضمون در تعانظر ميه ب
حتَّى يغيَروُاْ ما  لَه معقِّبات من بينِ يديه ومنْ خَلفْه يحفظَُونَه منْ أَمرِ اللّه إِنَّ اللّه لاَ يغيَرُ ما بقَِومٍ«

رَدا فَلاَ موءمٍ سبقَِو اللّه ادَإِذَا أرو هِمال بأِنَْفُسن وم هونم من دا لَهمو 11:رعد(» لَه(  
براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از : ترجمه

دهد تا آنان حال خود  در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى. كنند سرش پاسدارى مى پشت
برگشتى براى آن نيست و غير از او را تغيير دهند و چون خدا براى قومى آسيبى بخواهد هيچ 

  .گرى براى آنان نخواهد بود حمايت
اي براي دليل عملكرد ظالمانه جامعهه آيه به اين امر اشاره دارد كه اگر خداوند ب ينا 

ها نيست و تنها خداست كه ناصر و  مردمان آن اراده بد بخواهد، هيچ راه دفاع و نجاتي بر آن
  . هاست ياور آن

سروده است، با اقتباس از ) ع( يكه آن را در مدح امام عل» ميميه« ي يدهشاعر در قص
  :گويدواژگان قرآني

ــطينَ ــن قاس ــاكثينَ، و م ــن ن َفم 
  

ــرمِ     ــن مجتَ ــارقينَ و م ــن م و م 
  

  )121،ص1414دعبل الخزاعي،(
كند، كه تو بعد از من اشاره مي) ع( يبه امام عل) ص(دعبل در اين بيت به فرموده پيامبر  

وأَما الْقاَسطوُنَ فكََانُوا «كريمه  ي دعبل از آيه. توسط ناكثين، قاسطين و مارقين كشته خواهي شد
كريمه،  ي ايشان با تأثيرپذيري از مضمون اين آيه. بهره برده است) 15،الجن(» لجهنَّم حطبَا

  .را از آن اقتباس كرده است» قاسطون« ي كلمه
هاي مضموني مذكور به اي كه از روابط بينامتنينتيجه: ونيعمليات بينامتني مضم -1-2

نفي ) اشعار دعبل خزاعي(و متون حاضر ) قرآن(آيد اين است كه ميان متن غائب دست مي
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اي را در بر دارد مايه متوازي يا امتصاص برقرار است؛ چرا كه متن حاضر همان مضمون و درون
قرآن را در متن خود ذكر نكرده  ي امتني، مستقيماً آيهكه متن غائب دارد و دعبل در اين نوع بين

است، بلكه تنها مضمون آن را در بيت خود آورده است و اين كار را به شكل غيرآشكار انجام 
  .داده است كه فقط از طريق محتوا و مضمونِ بيت قابل درك و فهم است

  بررسي بينامتني روايي در شعر دعبل الخزاعي  -ب
خورد كه ما در اينجا تنها به ذكر ان دعبل روايات مختلفي به چشم ميديو جاي يدر جا

  .كنيممواردي از آن اكتفا مي
  : گويدنسبت به پيامبر مي) ع( يوي در بيان جايگاه حضرت عل

وسن ملَيكَهارونَ معشرٍيعرغمِ م 
  

    شَــــراتـــفالٍ لئـــامٍ شُـــقَّقِ البس 
  

    )47،ص1414دعبل الخزاعي،(
، همانند جايگاه هارون از براي )ص(نسبت به جايگاه پيامبر ) ع( يايگاه علج: ترجمه
  .كنندخرد آن را انكار ميباشد؛ ولي گروهي فرومايه و بيموسي مي

  :اين بيت در تعامل با حديث منزلت است كه به دو صورت ذيل روايت شده است
» يبِمنزله هارونَ من موس يأن تكَونَ منِّ يأما تَرضَ«): ع( يلعل) ص( يقالَ النبَ 

  )35033 يثحد ،3، ج ه 1407البخاري،(
شوي كه جايگاهت در نزد من آيا خشنود نمي: فرمود) ع( يبه عل) ص(پيامبر : ترجمه

  همانند جايگاه هارون باشد در نزد موسي؟
 »ينَّه لا نبَي بعدإلّا أ يأنت منِّي بمِنزله هارونَ من موس«): ع( يلعل) ص(قالَ رسولُ االله 

  )24044 يثحد ،4، ج 1374القشيري النيسابوري،(
تو در نزد من همانند هارون هستي از براي : فرمود) ع( يبه عل) ص(رسول خدا : ترجمه

  .موسي، جز اينكه پس از من پيامبري نخواهد بود
كه در ماجرا آنچنان كه در صحيح مسلم به نقل از سعد بن أبي وقاص آمده، چنين است  

) ع(را جانشين خود در شهر قرار داد؛ امير مؤمنان ) ع( يعل) ص(جنگ تبوك رسول خدا 
آيا راضي : گذاريد؟ كه حضرت در پاسخ فرمودندآيا مرا در ميان زنان و كودكان مي: عرض كرد
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نيستي كه براي من همچون هارون باشي از براي موسي؟ جز آنكه پس از من پيامبري نخواهد 
مختاري و (حديث از جمله رواياتي است كه شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند اين . بود

  ).  210،ص1389شانقي، 
ي بينامتني برقرار شاعر در اين بيت آشكارا و آگاهانه با داستان موسي و هارون رابطه 

كرده است و اين رابطه از نوع نفي جزئي است كه شاعر به زيبايي تمام از آن در شعر خود 
  .ره برده استبه

  :گويدمي) ع( يدعبل در وصف اميرمؤمنان عل
ــذَ ــفيّ مــن القَ صيأخَــا خــاتَمِ الرُّســلِ الم 

  

 ــــراتَــــي الغمالأبطــــالِ ف ِفتَــــرسو م 
  

  )39،ص1414دعبل الخزاعي،(
 يي پاك؛ و از هر گناهي مبراست؛ و هموست كشنده، برادر آخرين فرستاده)ع( يعل: ترجمه

  .هاي صدر اسلامدر جنگقهرمانان كفّار 
 أخي، و وصيي و إبنُ عمي و وارثِي

  

ــداتي   ميــعِ عــن ج يــوني مــي د قاض و 
  

  )47،همان(
  .باشدهايم مينيوي برادر، جانشين، پسر عموي و وارثم و ادا كننده تمامي د: ترجمه

مشهود است،  در اينجا شاعر به صورت آگاهانه و با استفاده از بينامتني مستقيم كه كاملاً 
أنت «: فرمايدمي) ع( يبه عل) ص(با حديث مؤاخات رابطه بينامتني برقرار كرده است كه پيامبر 

 ،32ج،  ه1403المجلسي،( »يوصيي و أخي في الدنيا و الآخرةِ، تَقضي ديني و تنُجِزُ عدات
هايم ي و به وعدهكنتو جانشين و برادر من در دنيا و آخرت هستي، دينم را ادا مي). 311ص

  . كنيعمل مي
بين ياران خود پيوند ) ص(از عبداالله بن عمر بن الخطاب روايت شده كه رسول خدا  

اي : آمد و گفت) ص(با چشماني اشكبار پيش پيامبر ) ع( يسپس حضرت عل. برادري بست
) ص(بر فرستاده خدا، بين اصحاب خود پيوند برادري بستي و مرا با كسي برادر نساختي؟ پيام

  ).520: 1379دانشنامه علوي، : ك. ر( يتو در دنيا و آخرت برادر من هست: در پاسخ به او گفت
  : گويدشاعر در مورد حديث غدير خم مي
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هــهيد ــدوا كــانَ الغَــديرُ شَ حفَــإن ج 
  

 ضَـــباتشـــامخُ اله و أحـــد ـــدرو ب 
  

     )40ص ، 1414دعبل الخزاعي،(
  . هاي مرتفعير خم گواه و شاهد آن است و نيز بدر و أحد و تپهاگر انكار كردند، غد: ترجمه

  :گويدوي در جاي ديگر مي
ــالَ ــولاه:فق م  ــت ــن كُن ألا م 

  

ــول   ــه م ــذا لَ فَهــاتي  ي ــد وف  بعي
  

  )47،همان(
بدانيد هر كس از شما كه من مولاي اويم، بعد از مرگم، اين مرد مولا : پس گفت: ترجمه

  .و سرپرست اوست
كند كه پيامبر در در روز غدير خم اشاره مي) ع( ياعر در اين ابيات، به برگزيدن علش 

مكان خم دست او را بالا برد و او را به عنوان جانشين خود به همگان معرفي كرد كه اين 
  :فرمايدمي) ص(ابيات در تعامل با حديث زير است كه پيامبر 

، 15، ج افي، ككليني(» والِ من والاه و عاد من عاداه اللهم. من كنت مولاه فعَلي مولاه«
  )80ص

كساني كه علي را دوست ! خداوندا. هركس را من مولايم، علي مولاي اوست: ترجمه
  .دارند، آنان را دوست بدار و كساني كه او را دشمن بدارند، دشمن بدار

تمام اعصار به صورت ي ابدي و جاوداني غدير اشاره دارد كه در حديث به واقعه ينا 
هاي تفسير و حديث  يك حقيقت زنده است و نويسندگان در هر عصر و زماني در كتاب

اند و شعرا و سرايندگان نيز از اين واقعه الهام گرفته و ذوق ادبي خود را پيرامون آن سخن گفته
ترين  عالياند و از تفكر پيرامون اين حادثه و از مزيد اخلاص به صاحب ولايت مشتعل ساخته

  ).  514،سبحاني(اند قطعات را از خود به يادگار گذاشته
اي آشكار از شاعر در اين ابيات از بينامتني آگاهانه و مستقيم بهره برده است كه به گونه 

  .واژگان حديث در ابيات خود بهره برده است و اين رابطه از نوع نفي جزئي يا اجترار است
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  گيري نتيجه
رسيم  وابط بينامتني اشعار دعبل خزاعي با قرآن و حديث به اين نتيجه ميپس از بررسي ر

 .گيري دعبل از قرآن و مفاهيم آن، آگاهانه و در اغلب موارد به شكل مستقيم استكه بهره

) ع(اطهار  ي وي به مفاهيم و مضامين قرآني آگاهي كامل داشته و از راويان حديث ائمه
دعبل، بر مفاهيم برگرفته از قرآن كريم و احاديث  ي ديشهمحور ان. آمده استبه شمار مي

 .شريف نبوي استوار است

ي واژگان و معاني صورت كاركرد آيات قرآن در اشعار وي با كمترين تغيير در حوزه
 .گرفته و دعبل خزاعي در اين تعامل از شكل سطحي روابط بينامتني بهره برده است

اين پژوهش نشان داد كه بيشترين شكل روابط بينامتني بررسي روابط بينامتني در  ي نتيجه
و گاه نفي ) اجترار(تر از نوع نفي جزئي  از نوع تناص مستقيم يا آشكار و روابط ميان آن بيش

در . باشد كه شاعر با اندك تغييري در متن حاضر در تعامل با قرآن استمي) امتصاص( يمتواز
 . موافق و هماهنگ است) قرآن(ات با متن غائب اين تعامل معمولاً معناي واژگان و عبار

بررسي روابط بينامتني اشعار شاعر برجسته و متعهد شيعه، دعبل خزاعي با قرآن، پيوند 
  .كندتر براي ما آشكار مي عميق شاعران شيعه و بويژه اين شاعر با قرآن را هرچه بيش
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  منابع و مĤخذ
 قرآن كريم

الشاذلي : تحقيق، »قراضة الذهب في اشعار العرب« ،)1972(ن و الحسابن رشيق القيرواني، أب
 .طبعة للتوزيع، دونالشركة التونسية : بويحيي، تونس

 .يروت، بار احياء التراث العربي، دفسير ابن عربي، ت)1422(حيي الدين ، مابن عربي

دار إحياء : ت، بيرو5 ، ج»لسان العرب«، )ق 1413(الدين محمد ابن منظور، ابوالفضل جمال
 .الأدبي، الطبعة الثانية التراث

 .نشر مركز، چاپ چهارم: تهران ،»ساختار و تأويل متن«، )ش 1387(بابك  ،احمدي

، شرح عبدالأمير علي مهنا و سمير »الأغاني«، )ق 1407(ن اصفهاني، أبوالفرج علي بن الحسي
 .دارالفكر: يوسف جابر، بيروت

 .دار ابن كثير: ، بيروت3، ج »صحيح بخاري«، )ق 1409(ل البخاري الجعفي، محمدبن اسماعي

، عالم التنزيل في تفسير القرآن، دار احياء التراث العربي، م)1420(د سين بن مسعو، حبغوي
 .يروتب

لكشف والبيان عن التفسير القرآن، دار احياء التراث ، ا)1422(م حمدبن ابراهي، اثعلبي نيشابوري
 .يروت، بالعربي

 .الطبعة الأولي اتحاد الكتاب العرب،: ، دمشق»المسبار في النقد الأدبي«، )م 2003(ن جمعه، حسي

 .نشر شهيد سعيد محبي، چاپ اول: ، تهران»حيات سعيد«، )1379( يدانشنامه علو

، منشورات دارالكتاب العربي: رحه حسن حمد، بيروت، ش»ديوان«، )ق 1414( يدعبل الخزاع
 .الطبعة الأولي

: تهران انصاري، مسعود: ترجمه ،»كشاف تفسير« ،)1389( محمد بن عمر بن ودمحم زمخشري،
 .اول چاپ ققنوس، انتشارات

دفتر نشر فرهنگ : ، تهران»فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام«، )ش 1371(ر عف، جسبحاني
 .اسلامي، چاپ اول

 . نتشارات اسلامي، اتفسير الميزان) 1417(ن حمدحسي، مطباطبائي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1392بهار / شماره اول/ سال اول/ قرآني -هاي ادبيپژوهشفصلنامه  74  
 

 .يروت، بحياء التراث العربي، التبيان في تفسير القرآن، امد بن حسنطوسي، مح

  .، الطبعة الأولياتحاد الكتاب العرب: ، دمشق»شعرية الخطاب السردي«، )م 2005(د عزام، محم
: آيتي، تهران عبدالمحمد: رجمه، ت»تاريخ ادبيات زبان عربي«، )ش 1361(ا نّ، حفاخوري

 .انتشارات توس

دار إحياء : ، بيروت4، ج »صحيح مسلم«، )ش 1374(ج ري، مسلم بن الحجاقشيري النيسابو
 .الطبعة الأولي التراث،

نشرآگه، چاپ : پيام يزدانجو، تهران :رجمه، ت»كلام، مكالمه، رمان«، )ش 1381(ا كريستوا، ژولي
 اول

 م، قو ناشر دارالحديث مصحح) 1429(، كليني، محمدبن يعقوب

 .مؤسسه الوفاء: ، بيروت32، ج »بحارالأنوار«، )ق 1413(ر المجلسي، محمد باق

العلمية، دارالكتب : ، بيروت»دعبل بن علي الخزاعي«) ق 1413(د امل محم، كمحمد عويضه
 الطبعة الأولي

، »بينامتني قرآني و روايي در شعر سيد حميري«، )1389(ا لامرض، غاسم، شانقي، قمختاري
 .م، سال دوم، شماره دوفصلنامه لسان مبين

نقدي بر آراء مغرضانه برخي از ناقدان، پيرامون شخصيت ادبي «، )1378(م اس، قمختاري
، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، »سرايندگان متعهد شيعي و اشعار آنان

 .78و  77، شماره 37دوره 

، »هايگر فرقهسبك شعر متعهد شيعي و مقايسه آن با سبك شعري د«، )1380(م مختاري، قاس
 .158-159، شماره 46-47دوره ، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

، الطبعة و النشرللطباعة  دار التنوير: ، بيروت»تحليل الخطاب الشعري«، )1985(د مفتاح، محم
 .الأولي

: ، تهران»)از افلاطون تا عصر حاضر( فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي«، )ش 1378(م مقدادي، بهرا
 .نشر فكر روز، چاپ اول
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انتشارات دارالكتب الاسلامية، چاپ : ، قم»تفسير نمونه«، )ش 1372(ر مكارم شيرازي، ناص
  .دهم
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